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 م مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول:نقد دوّ

 ایشان می نویسد: 

معتبرا فيه الترتب لما کان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بهاا ماد دون انتراات لترتاب      لو کان و لأنه»

أو کانا    الواجب عليها بحيث لا يبقى في البيد إلا طلبه و إيجابه کماا إاا لات ت اد  امق بمقدمتاه     

إيجابه مع أن الطلب لا ي اد يسقط إلا بالموافقاة أو بالعصايان و الملال اة أو     حاصلة مد الأول قبل

باتت اع موضوع الت ليف کما في سقوط الأمر بال  د أو الدفد بسبب غرق المي  أحيانا أو حرقاه و  

 لا ي ون الإتيان بها بالضروتة مد  مق الأموت غير الموافقة.

لك يسقط بما ليس بالمأموت به فيما يحصل به الغار   إن قل  کما يسقط الأمر في تلك الأموت کم

 منه کسقوطه في التوصليات ب عل الغير أو المحرمات.

قل  نعت و ل د لا محيص عد أن ي ون ما يحصل به الغر  مد ال عال الاختيااتل للم لاف متعلقاا     

وت أصالا  للطلب فيما لت ي د فيه مانع و  و کونه بال عل محرما ضاروتة أناه لا ي اون بينهماا ت اا     

 1«ف يف ي ون أحد ما متعلقا له فعلا دون الآخر.

 توضيح:

 اگر مقدمه ای واجب باشد که ذی المقدمه بر آن مترتب می شود: .1

با انجام دادن مقدمه، امر شارع ساقط نمی شود )بلکه باید منتظر شویم و ببینیم آیا ذی المقدمه مترتب می  .2

 شود یا نه(

هنوز امر به مقدمه ساقط نشده است، تنها یک امر باقی مانده و آن امر به بعد از انجام مقدمه، در حالیکه  .3

 ذی المقدمه است. )گویی اصلاً این مقدمه، مقدمه نبوده است و یا خود به خود موجود بوده است(

در حالیکه این کلام باطل است )اینکه کاری انجام دهیم ولی امر به آن کار ساقط نشود( چراکه امر یا باا   .4

 وافقت ساقط می شود یا با عصیان و یا با ارتفاع موضوع.م

اسات  « مأموت به»با  «مأتي به»امّا اگر بگویند امر به مقدمه ساقط است می گوئیم پس به سبب موافقت  .5
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 )چراکه اتیان به مقدمه، عصیان یا ارتفاع موضوع نیست(

دون اطاعت، غار  از امار   ان قلت: امر در صورت چهارمی هم ساقط می شود و آن صورتی است که ب .6

حاصل شود )مثل اینکه فردی دیگر لباس شما را بشوید که امر به شستن آن ا توصلیات ا سااقط مای     

شود و مثل اینکه لباس خود را با آب غصبی بشوئید که این اطاعت امر نیست ولی امر را ساقط می کند 

 چون غر  را تامین کرده است.(

یر اختیاری بود، طبیعةً غر  را تامین می کند و امر ساقط می شود ولی قلت: ]اگر آنچه واق  شد، فعل غ .7

اگر آنچه واق  شد، فعل اختیاری بود،[ لاجرم چون اختیاری است و محصّل غر  است باید متعلق طلب 

و امر باشد مگر اینکه به سبب مانعی مولا نتواند به آن امر کند )مثل اینکه حرام باشد( پس چون مقدماه  

مقدمه غیر موصله با هم فرق ندارند و هر دو هم اختیاری هستند و هم حرام نیستند، لاجرم هر  موصله و

 دو متعلق امر هستند.

 گوئيت:ما مي

 چنین است:مرحوم آخوند  ماحصل فرمایش .1

نقد او : مقدمه اگر از اسباب تولیدی نیست، ذی المقدمه بدون اختیار بر آن مترتب نمی شود. پس اصالاً  

نیست و هر کاری به « ترتب ال المقدمه»است و فائده آن « ام ان وصول به ال المقدمه»دمه، فائده مق

 خاطر فائده خودش، واجب می شود.

نقد دوم: سقوط امر در جایی که ماموربه اختیاری باشد و حرام نباشد، فقط از راه اطاعت یا عصایان یاا   

، بالبداهه باعث سقوط امر به مقدمه می شود و ارتفاع موضوع است. انجام مقدمه بدون ترتب ذی المقدمه

 انجام مقدمه چون عصیان و ارتفاع موضوع نیست اطاعت است. پس مأموربه، ذات مقدمه است.

و علاوه بر آن دو مطلب که به آنها 1اشکا  دانسته اند. 3برخی از بزرگان، کلام مرحوم آخوند را متضمن  .2

اشاره کردیم، معتقدند مرحوم آخوند نقد سومی را هم به صاحب فصو  متوجه کرده است. ما این نقاد را  

 در ذیل نقد او  قرار دادیم.
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سلد مرحوم صاحب فصول به معنال ان ات وجوب مقدمه دت غالب واجبات و وجوب علّا   »نقد سوم: 

 «توليديه اس .تامّه دت خصوص مسبّبات 

همچنین برخی از بزرگان، آنچه را ما به عنوان نقد دوّم مطرح کردیم، به دو بخش تقسیم کرده اند و هار   .3

بخش را یک نقد جداگانه دانسته اند و با احتساب دو نقد دیگر به چهار نقد و اشکا  بر صاحب فصاو   

 1قائل شده اند.

 ی شود:مطابق بیان ایشان نقد دوّم به دو نقد تقسیم م

با انجام ذات مقدمه، امر به مقدمه ساقط می شود )برای سقوط امر به مقدمه منتظار نمای    «مسلمّاً» الف(

شویم تا ذی المقدمه بر آن مترتب شود(. پس معلوم می شود امر فقط به ذات مقدمه تعلاق گرفتاه اسات    

رار بر می شمارد به این معنی که را لزوم تک« امر مسلّت»مرحوم خویی دلیل این ]والاّ امر ساقط نمی شد. 

 [2امر به مقدمه ساقط نشده باشد، باید آن را دوباره اتیان کنیم در حالیکه بالبداهه تکرار لازم نیست.

سقوط هر امری یا به سبب عصیان است و یا به سبب اطاعت و یا به سبب ارتفاع موضوع و یاا باه    ب(

رتب ذی المقدمه( عصیان، ارتفاع موضوع و حصاو   سبب حصو  غر . و چون با اتیان مقدمه )بدون ت

غر ، محقق نشده است پس حتماً اطاعت شده است و از اینکه با اتیان ذات مقدمه، اطاعت امر حاصل 

 می شود، می فهمیم که امر به ذات مقدمه تعلق گرفته بوده است.

ردّ باراهین ساه گاناه    مرحوم آخوند پس از اینکه اصل مدعای مرحوم صاحب فصو  را نقد کردند، باه   .4

 ایشان می پردازند:
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 نقد مرحوم آخوند بر بر ان اوّل صاحب فصول:

 در رد برهان اوّ  صاحب فصو  می نویسند: مرحوم آخوند

بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إاا ترتاب عليهاا الواجاب     الحاکت العقل أن»

ان بعض مصاديقه مح وما فعلا بالحرمة لثباوت منااط   فيما لت ي د  ناك مانع عد وجوبه کما إاا ک

 1«الوجوب حينئم في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بملك منها.

 توضيح:

اینکه صاحب فصو  می فرماید عقل فقط مقدمه موصله را واجب می داند، غلط است چراکاه عقال    .1

حکم می کند کاه مطلاق   )که اصل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را ثابت می کند( 

 مقدمه واجب است و نه فقط آن مقدمه هایی که ذی المقدمه برآن مترتب می شود.

البته اگر برخی از مقدمه ها، حرام باشند در حالیکه مندوحه دارند ) یعنی می توان مقدمه دیگاری را   .2

 به جای آورد که حلا  است(، عقل آنها را واجب نمی داند.

را واجب می داند به دلیل آن است که مناط وجوب مقدمه در همه مقدمات  اینکه عقل، مطلق مقدمه .3

 )مطلق مقدمات( موجود است.

 د  علی وجوب مطلق المقدمه و علی عدم اختصاصه بالمقید بالتوصل من المقدمات. .4
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